
14

زیر آسمان فیروزه اى

لاریجانی: رسانه ها باید 
آزادی عمل داشته باشند

ایرنا: «علــی لاریجانی»، رئیس مجلس شــورای  �
اســلامی، عصر دیــروز در آیین رونمایــی از مجموعه 
کتاب های حقوق و زندگی، نوشته محسن اسماعیلی، 
عضو حقوق دان شورای نگهبان، گفت: «رسانه ها باید 
در کشور با قدرت کار کرده و با آزادی بیان مسائل خود 
را بیــان کنند زیرا آزادی حکم جلوبرنــده نظام را دارد 
و رســانه ها باید آزادی عمل داشته باشند تا بتوانند کار 
خود را انجام دهند». او افزود: «امیدوارم با انتشــار این 
کتا ب هــا حقوق دانان علاقه مندی بیشــتری در زمینه 
حقوق شهروندی نشان دهند». او با بیان اینکه ۳۷ سال 
پیش حادثه بزرگی در ایــران رخ داد که باعث انقلاب 
شد و ملت به حقوق اصلی خود دست یافتند، تصریح 
کرد: «در آن زمان حقوق ملت زیر پای حکمرانان از بین 
می رفت و هیچ کس متوجه نمی شد، البته ظاهر وجود 
داشت و دو مجلس در زمان شاه بود، اما مجالس زمان 
شاه کارکرد درســتی نداشــتند و از حقوق ملت دفاع 
نمی کردند». رئیــس مجلس ادامــه داد: «نمایندگان 
مجالس پیش از انقلاب بیشــتر اعضای ساواک بودند 
و وظیفه داشتند آنچه که شــاه می گفت را به صورت 
قانون درآورند، درحالی که ملت و حاکمیت همیشــه 
حقوق متقابلی نســبت به هم داشــته اند». لاریجانی 
افزود: «در بعضی از زمینه ها ممکن اســت محدودیت 
به وجود آید مانند مسائل امنیتی، اجتماعی و سیاسی و 
از آن طرف هم باید حاکمان برای مردم کار و منافع ملی 
را رعایت کنند؛ پس حقوق ملت از موضوعات بســیار 

مهمی است که باید به آن توجه کرد».

خبرسازان
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بهناز شــیربانی: «رؤیاهای دم صبح» ســومین قسمت از 
مستندهای سه گانه مهرداد اسکویی با نام های «روزهای 
بی تقویــم» و «آخریــن روزهای زمســتان» اســت. این 
ســه گانه درباره کودکان زیر ۱۸ســالی است که در کانون 
اصلاح و تربیت شــهر زیبای تهران تحت نظارت هستند. 
رؤیاهــای دم صبــح پیش از این در جشــنواره ســینما - 
حقیقت توانســت نظرات مساعد بسیاری را متوجه خود 
کند و پس از حضور در جشــنواره فیلــم فجر اکران های 
جشــنواره ای اش را آغاز خواهد کرد. به بهانه حضور این 
مستند جنجالی در جشنواره فیلم فجر با مهرداد اسکویی 

گفت وگوی کوتاهی کردیم.
  ایده ساخت این سه گانه چطور آغاز و در نهایت به  �

رؤیاهای دم صبح ختم شد؟ 
در ســال ۱۳۸۵ تصمیــم گرفتم در مــورد نوجوانان 
فیلم بسازم و فکر کردم بهتر است در مورد نوجوانان زیر 
۱۵سال این فیلم ها ساخته شود چراکه وقتی با بچه های 
بالاتر از این سن وســال صحبت می کردم متوجه شــدم 
که گاهی بــرای تبرئه خودشــان حرف هایی می زنند که 
در بســیاری از مواقع غیرواقعی اســت. بعد از شش ماه 
دوندگی موفق به دریافت مجوز ساخت مستند اول شدم. 
بعد از ســاخت نخستین قســمت باید به سرعت ساخت 
فیلم مســتند بعدی را آغاز می کــردم. هدفم این بود که 
این بــار درباره دختــران در کانون اصــلاح و تربیت فیلم 
بسازم که به من اجازه ساخت این فیلم داده نشد و تقریبا 
چهارســال زمان صرف شد تا توانستم فیلم دوم را بسازم 
اما همچنان نتوانستم درباره دختران فیلم بسازم. تا اینکه 
بعد از ساخت فیلم دوم یکی از مدیران سازمان زندان ها 
به من پیشــنهاد ساخت فیلم مســتندی درباره دختران 
کانــون اصلاح و تربیت را داد و مــن هم عنوان کردم که 
سال هاســت قصد ساخت چنین فیلمی را دارم و تاکنون 
اجازه ساخت آن داده نشده است. در نهایت با مساعدت 
سازمان زندان ها و کانون اصلاح و تربیت توانستم مجوز 

ساخت این فیلم مستند را دریافت کنم. 
  دقیقا چقدر زمان صرف ساخت رؤیاهای دم صبح  �

شد؟ 

برای سه ماه مجوز فیلم برداری داشتیم و در این مدت 
۲۰ روز فیلم برداری کردیم و ســاخت این فیلم دوســال 
زمان برد. ما در این مدت نزدیک ۹۰ ساعت راش داشتیم 
و تدوین این فیلم زمان زیادی گرفت چراکه نیاز به دقت 

بسیاری در زمان تدوین داشت و یک سال زمان برد. 
  حاصل کار چیزی که پیش بینی می کردید شد؟  �

برای من ســاخت فیلم مســتند، میــل عمیق برای 
دانستن است. فکر می کنم به کرات درباره بچه های مبتلا 
به سرطان و اتفاقاتی از این دست زیاد صحبت کرده ایم. 
نگاه به زندگی بچه هایی که برای ادامه زندگی هیچ کسی 
کنارشــان نیســت تا کمکی برای آنها باشــد و مشکلات 
دیگری که برای زندگی دارند. اینها اتفاق مهمی اســت. 
مــن به عنوان مستندســاز متعلق به جامعه ای هســتم 
که باید بــه این گونه معضلات نگاه کنــم و خودم را در 

مقابل این مســائل مسئول می بینم. ســال های زیادی از 
عمرم صرف ساخت مســتندهایی شد که بتواند بخشی 
از واقعیت هــای جامعه را نشــان دهــد و امیدوارم که 
نشان دادن این اتفاقات و مسائل بتواند تأثیری در جامعه 
و نگاه مردم داشــته باشــد. در زمان ســاخت رؤیاهای 
دم صبح بــا بچه هایی برخورد داشــتم و صحبت کردم 
که امنیــت را تجربــه نکرده اند و مدام فکــر می کردند 
کسی می خواهد به آنها تعدی کند و اینها واقعیت های 
تلخی اســت که در جامعه وجــود دارد. یکی از وظایف 
مستند ســازی، تاباندن نــور و تمرکز بر این گونه مســائل 
اســت. دلم نمی خواهد صرفا واقعیت را نشان بدهم و 
دوست دارم به حقیقت برسم. درمورد رؤیاهای دم صبح 
هم دوست دارم مردم با این موضوع همراهی و همدلی 

کنند و این فیلم بتواند .....نظرشان را جلب کند. 

  فکر می کنید رؤیاهای دم صبح در جشنواره فیلم  �
فجر هم موفقیتی که در جشــنواره سینما- حقیقت 

داشت را تکرار خواهد کرد؟ 
استقبال از این فیلم در جشنواره سینما - حقیقت 
آن قدر زیاد بود که غافلگیر شــدم و حقیقتا از انتظار 
من بیشتر بود. البته این فیلم آماده حضور در بسیاری 
از فســتیوال های خارجی اســت که با فستیوال فیلم 
برلیــن آغاز می شــود. دربــاره جشــنواره فیلم فجر 
بایــد بگویم چه فیلم من موفقیتی کســب کند یا نه، 
حقیقتا ایمــان دارم که داوران حرفــه ای و کاربلدی 
فیلم ها را قضاوت کرده اند. اگر بتوانم جایزه ای کسب 
کنم برایم به این معنی اســت که توانســته ام مستند 
موفقی بســازم و زاویه دید خوبی داشــته است. اگر 
دیگر دوســتانم موفق به دریافت جایزه شوند هم باز 
خوشــحال خواهم بود. در گروه مستندسازان همگی 
عضو یک خانواده هســتیم و تکامل هرکس بسته به 
دیگری است. بنابر همین اساس تمامی مستندسازان 
در ســاعات اکــران فیلم های هم حضــور خواهیم 
داشت. اما به هرتقدیر من موفقیت سینمای مستند را 
در این می بینم که ســینمای مستند در سال های اخیر 
هم رده ســینمای داســتانی ما مطرح شده و حرفی 
برای گفتن دارد و افتخارات بســیاری برای ســینمای 
ایران کســب کرده و نشــان داده است که هم عرض 
ســینمای داســتانی ارزیابی می شــود. البته با توجه 
به اینکه چرخش بودجه در ســینمای مســتند اندک 
اســت، مستندسازان با مشــکلات اقتصادی بسیاری 
روبه رو هستند و امیدوارم در سیاست گذاری فرهنگی 
ســینمای کشــور به این عرصه توجه بیشتری شود. 
معتقدم دهه آینده، دهه ســینمای مســتند خواهد 
بود و بهتر است به شرایط ساخت این گونه فیلم ها و 
متعاقبا در اکران توجه شــود. جذب مخاطب عام در 
اکران فیلم های مستند و نمایش این گونه فیلم ها در 
داخل و خارج از کشور از اولویت هایی است که توجه 
به آنها از سمت مدیران فرهنگی ما لازم است و باید 

نگاه ویژه تری به این مقوله داشت.  

مهدي جوانبخــت: برگزاري ســي وچهارمین جشــنواره فیلم فجر 
فرصتي اســت تا هم زمان با بررســي آثار سینمایي، پوسترهایي   که 
بــراي فیلم ها نیز طراحي شــده، موردنقــد قرار بگیرنــد. با برپایي 
جشنواره، این ستون به صورت روزانه به تحلیل کم وکیف پوسترهاي 
بخش سوداي ســیمرغ خواهد پرداخت. براي شروع به سراغ قباد 
شیوا، یکي از چهره هاي شناخته شده طراحي گرافیك رفتیم تا نظرات 
او را درباره اهمیت پوســترهاي سینمایي و وضعیت پوسترهاي این 

دوره جویا شویم.
  پوســتري که براي این دوره طراحي شده بود، با حاشیه هاي  �

زیادي همراه شد. نظر شما در این مورد چیست؟
پوســتر جشنواره امسال بسیار بد بود. شــاید از نقطه نظر ایده بد 
نباشــد که البته آن هم کپی آن چیزی بود که در جشــنواره های کن 
یا ونیز دیده ایم. ولی از نقطه نظر زیبایی شناســی بسیار بد بود چون 
مرحوم شــکیبایی اگر زنــده بود، بــا آن صدای خــش دار و چهره 

آفتاب سوخته، هرگز چنین لباسی به تن نمی کرد.
 بهترین پوستری که در این سال ها در جشنواره فجر دیده اید،  �

چه بود؟
نمی دانم چند ســال پیش بود، اما پوستری بود که در یک کاسه 
آب، عکس ماه منعکس شــده بود، به نظرم کار خوبی بود یا پوستر 
جشــنواره سال گذشته که یک ســیمرغ الوان بود، پوستر بدی نبود. 

هرچند می شد بسیار بهتر از این باشد.
  مهم ترین ویژگی یک پوستر خوب چیست؟ �

پوستري خوب است که در ذهن حک شود و باید مثل ملودی یک 
موزیک به یادماندنی باشد که تماشاگر بتواند آن را با خود مرور کند. 

درواقع عصاره سناریو باید با کمک گرافیک نمود پیدا کند.
 رویکرد پوسترسازی برای فیلم را چگونه ارزیابی می کنید؟ �

تهیه کننده و کارگردان های امروز به پوســتر اعتقادي ندارند. نه 
حاضرند برای آن ســرمایه ای بپردازند و نه بــرای آن اهمیتی قائل 

هســتند. در صورتی که امروزه در هر کشوری که صنعت سینمایش 
خوب کار می کند، مردم با عشق و علاقه پوستر فیلم های محبوبشان 
را می خرند و به دیوار خانه شان می آویزند. پوستر یک فیلم شناسنامه 
و هویت آن فیلم است. ما نمی توانیم به سادگی از این موضوع عبور 

کنیم.
 آیا به تازگی سفارش طراحی پوستر داشته اید؟ �

خیر. کسی از من کاری نخواسته و سفارشی نداشته ام. گفتم که 
تهیه کنندگان امروز به پوســتر به شکلی که قبلا به آن اهمیت داده 
می شد، توجهی نمی کنند و سعی شان بر این است با حداقل بودجه 

و امکانات پوستری برای فیلم خود تهیه کنند.
 شــاید بــه همین علت اســت که در چند ســال گذشــته،  �

پوسترسازان به استفاده از یک یا چند فریم عکس روی آورده اند.
بلــه و این موضوع واقعا بد اســت که ما دو مدیوم عکاســی و 

گرافیک را به جای هم کار کنیم. 

کاش وزیر  ارشاد این حرف را نمی زد

۱ . تابه حــال آدمــی را دیده اید که تصــور می کند  �
رو به جلو می تــازد، حال آنکــه عقب عقب می رود؟ 
خود می اندیشــد درحال پیش رفتن اســت اما دیگران 
می بینند او درحال فرورفتن اســت، آنها پس از حمله 
ناباورانــه به بانــو فاطمه معتمدآریا در کاشــان، لابد 
تصــور می کردند چه قدرتی یافته انــد که پس از لغو 
کنســرت ها می توانند به ســیمای بازیگران سینما هم 
چنگ بیندازند؛ اما امواج خشــمگین و معترض مردم 
در تقبیح این حرکت ناپســند، نشان داد جامعه ایرانی 
از این رفتارهای غیرقانونی به ستوه آمده است؛ طنازی 
می گفت دلواپســی و دل آزاری مترادف هم شــده اند؛ 
دیگری توییت کرد دلواپسان چنان شورش را درآوردند 
که آدم خجالت می کشــد به عزیزی بگوید دلواپس تو 
شدم... دلواپســان دلواپس خود باشند، از چشم مردم 

افتاده اند. 
۲ . وزیر فرهنگ در واکنش به بی ادبی به ســاحت بانو 
معتمدآریا همــان را گفت که از وزیــر فرهنگ انتظار 
می رفت؛ امــا در ادامه نکاتی گفت که به زعم نگارنده 
نبایــد می گفــت: «قطعا آنچه پیــش آمــده را تأیید 
نمی کنیم اما به هرحال، همه چیز دست دولت نیست. 
ما شــاهد برخورد با هنرمندان و کنســرت ها هستیم، 
حتی برخورد با مراکز دیپلماتیک و آتش زدن ســفارت 
عربســتان... به هرحال، سیاســت دولت کاملا روشــن 
اســت و همان حرکتی را که در وزارت فرهنگ و ارشاد 
به عنوان متولی امور فرهیختــگان و هنرمندان انجام 
می دهیم، دنبال می کنیم، ضمن اینکه سعی می کنیم 
کمک هایی نیز داشته باشیم اما بعضی جاها دیگر در 
اختیار ما نیست و عواملی که دخالت می کنند، پرنفوذ 
و پرقدرت هستند که با اســتفاده از پشتوانه های خود 

کار می کنند».
اقــرار آقای جنتــی بــه ناتوانی دولــت در کنترل 
دلواپســان به ویژه درباره رویدادهای هنری، شــاید در 
جهت یادآوری مظلومیت دولت خوب باشد، اما بعید 
نیســت اطمینان خاطر هنرمندان را سلب کند؛ تردید 
در وجود امنیت می تواند هنرمندانمان را خانه نشــین 
یا حداکثر تهران نشــین کند، حال آنکه امنیت خاطر در 
زمره نخستین حقوق شــهروندی است؛ چه بسا چنین 
اقرارهایی به گستاخی بیشتر دلواپسان و قانون شکنان 
هم بینجامد. به هــرروی، مطالبه جدی جامعه هنری 
فراتر از دلجویی است، باید بر این کژی ها همین امروز 

چاره اندیشی کرد.  

پشت بوم

 حسین عبدالهاشم پور

خالق «فیل در  تاریکی» در  بستر   بیماری
قاسم هاشمی نژاد 
حال خوشی ندارد

شــرق: ۲۰ روز پیــش  �
قاسم هاشــمی نژاد، خالق 
در  تاریکــی»،  در  «فیــل 
بیمارستان ایرانشهر بستری 
شــد و اخیرا از بیمارستان 
به  مرخص شــده اســت. 
فرشــته شــولانی،  گفتــه 

همســر این نویســنده، هم اکنون با وجــود ترخیص 
هاشــمی نژاد از بیمارســتان، ایشــان در منزل بستری 
هستند و به دلیل مشکل سرطان پوست و کاهش توان 
عضلانی قادر به حرکت نیستند. فرشته شولانی درباره 
حال این نویســنده، مترجم، مصحــح و روزنامه نگار 
پیش کسوت به «شرق» می گوید: «با اینکه حال آقای 
هاشمی نژاد به نســبت روزهای بستری در بیمارستان 
بهتر شده، اما ایشــان همچنان ناخوش احوالند». این 
مؤلــف تیرماه گذشــته نیز به دلیــل وخامت حال در 
بیمارستان بستری شــده بود. هاشمی نژاد که یکی از 
بهترین رمان های پلیسی ایرانی با نام «فیل در تاریکی» 
را نوشته، متولد سال ۱۳۱۹ است و طی سال های دهه 
٤۰، برای روزنامه آیندگان نقدهای ادبی روشنگرانه ای 

نوشته است. 

چهره روز

گفت وگو با مهرداد اسکویی، کارگردان «رؤیاهای دم صبح»

غافلگیر شدم

با قباد شیوا درباره پوسترهای جشنواره
پوستر، هویت فیلم است

معمولا کمتر به افتتاحیه جشنواره فجر رفته ام. این 
از معدود مراسم هاي افتتاحیه ای بود که شرکت کردم و 
تلاش کردم نکات جالب توجهی از آن را اینجا بنویسم. 

  مهم ترین نکته مثبت افتتاحیه، شروع رأس ساعت  �
بود که از این بابت باید این برنامه را نخستین مراسم در 
ایران دانست که توانسته بدون یک دقیقه تأخیر شروع 

شود. 
  مراســم فرش قرمز، منظم و قابل قبول اجرا شــد.  �

برگزاری چنین آیینی برای یک جشن سینمایی لازم است 
و بر جذابیت های جشــن می افزاید. سلبریتی ها بخش 
جدایی ناپذیر صنعت ســینما هســتند و اگر بخواهیم 
صنعت سینما داشــته باشــیم، باید با این مراسم هم 
کنار بیاییم. البته برای اینکه به صنعت ســینما برسیم، 
فاکتورهای بســیاری برای انجام دادن هست که فرش 

قرمز یکی از کوچک ترین آنهاست. 
  رد پای دوستان تئاتری محمد حیدری در جای جای  �

جشــنواره به چشــم می خــورد. به هرحــال این نکته 
به خودی خود منفی نیست. مهم خروجی کار است. 

  یکی از هوشــمندانه ترین نکات افتتاحیه، تقدیر از  �
همســران چهار ســینماگری بود که از آنها تقدیر شد. 
حضور آنها روی سن و اهدای لوح به آنان از بخش های 
جذاب مراســم بود، به ویژه یادکردن دادگو از همســر 
فاطمه معتمدآریا در این روزهای سخت. نکته سنجی 
بی نظیر دادگو و اشــاره به صبوری احمد حامد نشان از 
آن داشت که اهانت به معتمدآریا فکر همه همکاران 
و سینمادوســتان را به خود مشــغول کرده است. این 

جملات دادگو اشک خانم معتمدآریا را درآورد. 
  مسعود رایگان درباره همسرش رویا تیموریان بسیار  �

ســتایش آمیز سخن گفت و دســت او را بوسید. دادگو، 
کیانیان، فخیم زاده و معتمدآریا نیز از همسرانشان تشکر 
کردند. اما جا داشت فرصت حرف زدن به همسران این 

سینماگران هم داده می شد. 
  معتمدآریا ســه بار روی سن آمد و اساسا حمایت  �

تمام قد همه هنرمندان از معتمدآریا بســیار معنادار و 
خوشایند بود. امید که این مراسم دل خانم معتمدآریا 

را گرم کرده باشد. 
 بهترین خبر شــب افتتاحیــه را رضا کیانیــان داد.  �

اینکه محمدمهدی دادگــو می خواهد فیلم تهیه کند. 
تهیه کنندگان فهیم و حرفه ای چون او در سینمای امروز 

ایران زیاد نیستند. 
  دادن جایــزه بهتریــن آنونــس بــه خــواب تلخ  �

امیریوســفی، بجا و درست بود اما سخنان امیریوسفی 
که در حضور وزیر ارشاد ایراد شد، تندتر از حد لازم بود. 
این درســت که حقوق فیلم او پایمال شده ولی تکرار 
مکرر تمام آن حرف های پیشین به گمان من دارد تأثیر 
حرف ها را از بین می برد. به کاربردن تعبیر پادگان نظامی 
برای ســازمان ســینمایی، از دایره انصــاف بیرون بود. 
امیریوســفی خودش هم می دانــد کمترمدیری حاضر 
خواهد شد هزینه نمایش فیلم او را بدهد، هزینه ای که 
حتی اگر داده شود، به نمایش فیلم منجر نخواهد شد. 
«من معضل امیریوســفی هستم»، جذاب ترین نکته ای 
بود که در حرف های او وجود داشــت. کنایه ای جالب 
به حرف محمد حیدری که هم فهمیده شــد و هم به 

نظرم کافی بود. 
  پیشــنهاد وزیر مبنی بر تشــکیل کمیته پسابرجام  �

در ســینما، جالب توجه بود و به نظرم باید به ســرعت 
موردتوجه ســازمان سینمایی قرار گیرد و اجرائی شود. 
وقتش رسیده سینمای ایران از حالت جزیره ای ۳۷ سال 

اخیر خارج شود. 
  حــذف نــام و تصویــر مرحــوم فــروزان از کلیپ  �

درگذشتگان سال گذشــته، خطا بود و ناشی از احتیاط 
بیش از اندازه و غیرلازم. به هرحال یکی از ســینماگران 
فوت کرده و ذکر فاتحه، کمترین کاری اســت که برای 
یک سینماگر درگذشــته که دستش از دنیا کوتاه است، 
می شــود کرد. همین کوتاهی باعث شــد نام او توسط 
یکی از حضار فریاد زده شود و تشویق حاضران را درپی 

داشته باشد. 
  متن لوح ویژه همسران سینماگران یک غلط تایپی  �

داشــت که معتمدآریا و مریلا زارعی را هنگام خواندن 
آن با مشکل مواجه کرد. ظاهرا باغ پردرخت سینما به 
باغ درخت سینما تبدیل شده بود! البته کسی این نکته 
را اصــلاح نکرد. اما متونی کــه احتمالا ایوب آقاخانی 
نوشــته بود و متن مجری و لوح ها را شــامل می شــد، 

هوشمندانه و مثبت بود. 
  دکتر ایوبی متن سخنرانی اش را چند لحظه قبل از  �

رفتن روی سن در کانال تلگرامش منتشر کرد. 
  تقدیر از همســر شــهید طاهری نیز از بخش های  �

خوب افتتاحیه بود. طراحی صحنه نیز قابل توجه بود. 
موسیقی به اندازه و مناسب و سخنان دبیر نیز به اندازه 
و متفاوت بود. جز مانیتورهای اطراف ســن که به کرات 
قطع و وصل می شد، مراسم منظم، متفاوت و قابل قبول 
برگزار شد. امید که اصل جشنواره نیز - چه در برگزاری 

و چه در کیفیت فیلم ها- قابل قبول و جذاب باشد. 

بر بال سیمرغ

نکاتى درباره افتتاحیه فجر سى وچهارم
 کیوان کثیریان

شرق: ســتون «ســاعت شــنی» قضاوت نمی کند؛ 
کارش تاباندن نور اســت به گوشــه ها. این ســتون 

روزانه، جشنواره فیلم فجر را وقایع نگاری می کند. 
۱۱ صبــح: کارگــران مشــغول کارند! گویا مراســم 
افتتاحیــه توانی برای دســت اندرکاران جشــنواره 
نگذاشته که سر قرارشــان حاضر شوند. وعده داده 
شده روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات برای دریافت 
بــه روابط عمومی  کارت های نشســت رســانه ای 
جشنواره به طبقه منفی دو برج میلاد سر بزنند؛ اما 
هنوز خبری از میزبانان نیســت. موکت های قرمزی 
که بناست نقش فرش قرمز را بازی کنند، صبح روز 

اول در حال کوبیده شدن به کف زمین هستند. 
۱۱:۱۰ صبح: جمعــی از خبرنــگاران منتظرند تا از 
روابط عمومــی، کارت نشســت دریافــت کنند اما 
مسئول مربوطه می گوید که تازه در کاخ مستقر شده  
و نتوانســته اند کارت ها را آمــاده کنند و احتمالا دو 

ساعت بعد کارت ها حاضر است و خبرنگاران را پی 
نخودسیاه می فرستند. 

۱۱:۳۰ صبح: خبرنــگاران در طبقات مختلف مرکز 
همایش ها در رفت وآمدنــد و اغلب در طبقه اول، 
نشســته اند و با کیک و چــای و نســکافه پذیرایی 

می شوند و منتظرند تا کارت هایشان آماده شود. 
۱۲:۱۰ ظهــر: خبرنــگاران به برنامه ریــزی نمایش 
فیلم هــا در جشــنواره اعتراض دارند. بــا توجه به 
اکران برخی فیلم ها پس از نیمه شب طبق جدول، 
چگونگــی ایاب وذهــاب نیمه شــبانه خبرنگاران و 

اهالی رسانه در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
۱۳: گفته اند ســاعت یک موعد ناهار اســت اما روز 
اول اســت و ناهماهنگی هــا همچنــان ادامه دار. 

مســئولان صدور ژتون ناهار می گویند با تأخیر ناهار 
می دهند. 

۱۳:۱۳: مســئولان صــدور ژتون می گوینــد که به 
خبرنگاران فقط با کارت نشســت، ژتون ناهار تعلق 
می گیرد و از کارت های ورودشان برای خدمات کاخ 
جشنواره پس از ساعت ۱۴ می توانند استفاده کنند. 

۱۳:۲۰ :خبرنگاران تازه موفق به دریافت کارت ورود 
به نشست می شوند. 

۱۴:۱۵: بلندگوهــای کاخ، حاضران را که ســرجمع 
شاید صدنفر هم نباشند به تماشای مستند «اهالی 

خیابان یک طرفه» دعوت می کنند. 
۱۴:۳۰: نمایش مســتند «اهالی خیابان یک طرفه» 
آغــاز می شــود و حاضــران در ســالن اصلی مرکز 

همایش ها سرجمع ۴۰ نفر نیستند. 
۱۴:۵۵: پنج، شش نفر از همان جمع ۴۰نفره، سالن 

نمایش فیلم را ترک کرده اند. 
۱۵: در کاج جشــنواره، جایی کــه محل فیلم دیدن 
اهالی رســانه و منتقدان اســت، عده ای ناشــناس 
مشغول تماشــای فیلم هستند، برای همین صدای 
جیغ و گریه کودکی چهارساله در سالن مخصوص 
اهالی رســانه، تمرکــز دیگران را مختــل می کند و 
صدای زنگ هــای موبایل به گوش می رســد و نور 
موبایل ها مزاحم کسانی است که می خواهند فیلم 

ببینند. 
۱۶: نمایش فیلم «برداشت دوم از قضیه اول»

۱۶:۰۲: هم زمان با تماشــای فیلــم، نظرمان جلب 
می شود به خبری که مهر روی سایت گذاشته با این 
تیتر: برداشت دوم از قضیه اول «پاپتی ها»: کم هزینه 

و جوان هستیم. 

ساعت شنى

خبرى از میزبانان نیست

رق
 ش

س:
عک

نقاشی های فیگوراتیو  در گالری الهه
شرق: نمایشــگاه نقاشــی های نازنیــن زادمهر  �

با عنوان «نه آنســت که هســت!!، نه آنســت که 
نیســت؟!!» در گالری الهه درحال برپایی اســت. 
نازنیــن زادمهر در این نمایشــگاه ۱۶ اثــر را که ۱۰ 
تابلــو در ابعاد بزرگ با تکنیــک اکرلیک روی بوم و 
شــش اثر در ابعاد کوچک تر با تکنیک میکس مدیا 
به صورت فیگوراتیو اســت به نمایش گذاشــته. او 
در اســتیتمنتی که برای این نمایشگاه نوشته، چنین 
آورده اســت: «انســان با دوری از دوران کودکی، از 
ســادگی ها و یکرنگی ها فاصلــه می گیرد. برخلاف 
دوران کودکی که درون و بیرون کودک یکی اســت، 
هرآنچه را فکر می کند، بر زبان می راند و هرطور که 
می اندیشــد زندگی می کند، با افزایش ســن، کم کم 
خواســته یا ناخواســته جهت تطبیق دادن خود با 
برخــی از انتظارات جامعه یا در راســتای پیشــبرد 
منافع خویش، هــرروز صبح هنگام بیدارشــدن از 
خــواب، جلو آینه به تماشــا می ایســتد و بر چهره 
نقابی می نشــاند تا بخشی از حقیقت وجودی خود 
را در قالــب تظاهــرات غیرواقعی کــه از خویش 
نشــان می دهد، مخفی کند... و دیگر... نقاب جزئی 
جدایی ناپذیــر از زندگی و چهره و رفتارها می شــود 
تا جایی که مثل نفس کشــیدن تبدیل به یک عادت 
گردیده! که در ظاهر قابل رؤیت نیست و همین باعث 
می شــود آرام آرام تمامی ســادگی وجودی انسان 
غیرقابل دســترس شــده و نهایتا از بین برود. شاید 
همه آنچه که یاد کودکی و سادگی های آن دوران را 
زنده می کند، تنها اندک وسایلی باشند که در گنجه 
یا قفسه ای، گوشــه انباری خانه ها خاک می خورند، 
درست همانند حقیقت وجودی مان که در پستوی 
فطرتمان خاک می خورد». نمایشــگاه «نه آنســت 
که هســت!!، نه آنست که نیست؟!!» تا دوشنبه، ۱۹ 
بهمن در گالری الهه به نشانی خیابان آفریقا، انتهای 
خیابان گلفام، ســمت راست، بن بست امینی، پلاک 

سه درحال برپایی است. 

تشییع پیکر «اسلامیه»
 از مقابل تالار  وحدت

تشییع  � مراسم  شرق: 
پیکر مصطفی اســلامیه 
 ۱۴ چهارشــنبه  روز 
بهمــن  برگزار می شــود. 
نویســنده  این  خانــواده 
و مترجــم پیش کســوت 
بــه «ایســنا» گفتند پیکر 

مصطفی اســلامیه ســاعت ۹:۳۰ صبــح امروز از 
مقابل تالار وحدت تشــییع و در قطعــه نام آوران 
بهشت زهرا(س) به خاک سپرده می شود. مصطفی 
زندگی نامه نویس  نمایش نامه نویــس،  اســلامیه، 
و مترجم، متولد ســال ۱۳۲۰ در تهــران بود که ۱۱ 

بهمن ماه در ۷۴سالگی از دنیا رفت.  

برنامه اکران «نیمرخ ها» 
در جشنواره فجر

فیلم سینمایی «نیمرخ ها»، آخرین ساخته  � شرق: 
ســینمایی زنده یاد ایــرج کریمی و بــه تهیه کنندگی 
علــی حضرتی اســت  که در بخش «هنــر و تجربه» 
ســی وچهارمین جشــنواره فیلــم فجر بــه نمایش 
درمی آیــد بنابــر گــزارش روابط عمومی ایــن فیلم، 
اکران های مختلفــش در ایام جشــنواره فجر به این 
شرح است:  سه شنبه ۱۳ بهمن، ساعت ۱۹:۳۰ سینما 
فردوس موزه ســینما، چهارشــنبه ۱۴ بهمن، ساعت 
۱۸ و ۲۲ ســینما چارسو دو، پردیس سینمایی چارسو، 
پنجشنبه ۱۵ بهمن، ساعت ۱۶ مرکز همایش های برج 
میلاد، جمعه ۱۶ بهمن، ســاعت ۲۰ ســینما فرهنگ، 
شنبه ۱۷ بهمن،  ساعت ۱۸ و ۲۳ سینما خورشید نوی 
پردیس سینمایی کوروش، یکشنبه ۱۸ بهمن، ساعت 

۲۰ خانه هنرمندان.  


